
 1فارسي 

  ها: ـ معني واژه» 4«گزينه  -1

  عقلي، ناداني، فرومايگي خردي، كم سفاهت: بي

  قهر: خشم و غضب

  دست حاذق: ماهر، چيره

ر كردن، جادو كردنحافسون: حيله كردن، س  

  خيره: متحير، سرگشته

  (رفيعي) (معني واژه) (متوسط)كه كارش داد و ستد است، بازرگان، تاجر  سوداگر: آن

ضمير مشـترك بـه   » خو«كلمه » 3«همگي به معناي كلاهخود يا كلاه جنگي هستند. در گزينه » ترگ«و » خود«، »مغفر«هاي  ـ واژه» 3«گزينه  - 2
  (رفيعي) (معني واژه) (متوسط)دهد.  خود نمي است و معناي كلاه» خويشتن«معني 

  هاي غلط: ـ املاي درست واژه» 3«گزينه  - 3

  يعي) (املاي واژه) (آسان)(رفمصادره ـ خزينه ـ دفعِ ـ مضرتّ 

  ـ» 1«گزينه  - 4

  فارغ»: ب«در گزينه 

  جولقي»: ت«در گزينه 

  (رفيعي) (املاي واژه) (آسان)اشباه »: ث«در گزينه 

  (رفيعي) (تاريخ ادبيات) (متوسط)از گلستان سعدي است. » ب«از محمود شاهرخي (جذبه) و بيت » الف«ـ بيت » 2«گزينه  - 5

» اسـلوب معادلـه  «مثال و مصداقي براي مصراع دوم است و دو مصراع استقلال دستوري دارند، پس با » 4«گزينه ـ مصراع اول بيت » 4«گزينه  - 6

  :ها گزينهنداريم. بررسي ساير » ايهام«مواجهيم؛ در بيت 

  جناس دارند.» را«و » ما«هاي  داند. / جناس: كلمه اغراق: شاعر غمش را به اندازه كوهي مي»: 1«گزينه 

  با بهار، چمن و گل تناسب دارد.» بلبل«در بيت به معناي عدد هزار است؛ ولي در معناي » هزار«ايهام تناسب: »: 2«گزينه 

  مورد ندا قرار گرفته است و مناداست. (تشخيص)» دل«استعاره: 

  رشيد، تشخيص و استعاره دارد.بار) / استعاره: خاطر داشتن و گره داشتن در خاطر خو 9در كل بيت (» ا«آرايي: تكرار مصوت  واج»: 3«گزينه 

  هاي ادبي) (دشوار) ) (آرايه99(سراسري ـ 

  ـ» 2«گزينه  - 7

  »سنگ«و » رنگ«، كنايه: رنگ به روي نماندن كنايه از ترسيدن / جناس: بين »الف«در گزينه 

  ، كنايه: سر هم نبرد به گرد آوردن كنايه از نابود كردن / جناس ندارد.»ب«در گزينه 

  »جفت«و » گفت«صورت دائم / جناس: بين  نايه: با باده جفت بودن كنايه از مي خوردن به، ك»پ«در گزينه 

  »اوي«و » روي«و بين » بر«و » بر«، كنايه ندارد / جناس: بين »ت«در گزينه 

  هاي ادبي) (متوسط) رايه(رفيعي) (آ» زمان«و » كمان«، كنايه: سرآوردن زمان كنايه از پايان يافتن عمر و زندگي / جناس: بين »ث«در گزينه 

خاك  -7پرور،  خاك جان -6اين خاك،  -5خطّه پاك،  -4خطّه پدرام،  -3خطّه نغز،  -2اين خطهّ،  -1هاي وصفي عبارتند از:  ـ تركيب» 3«گزينه  - 8
  ستيز. پلنگان دشمن -11مرز مردخيز،  -10مرز فرخنده،  -9اين مرز،  -8تابناك، 

  ) (دستور زبان) (متوسط)(رفيعيتركيب اضافي: كنام پلنگان 

» بـود «مخفف » بد«، »چو بدخواه او چاره گر بد به جنگ«ساز) در جمله  حرف ربط (پيوند وابسته» چو«مصراع دوم: » 3«ـ در گزينه » 3«گزينه  - 9

  است.» وابسته«فعل اسنادي و جمله مصرع دوم، جمله 

  ادات تشبيه است.» چو«ها ساده هستند و  ، جمله»1«در گزينه 

  است، اما فعل آن اسنادي نيست.» وابسته«جمله » چو«ساز  ، جمله مصرع اول، به خاطر پيوند وابسته»2«گزينه  در

  است، اما فعل آن اسنادي نيست.» وابسته«ساز بوده و جمله مصرع اول جمله  پيوند وابسته» چو«، »4«در گزينه 

  (رفيعي) (دستور زبان) (آسان)



  علامت مفعول است.» را«ها  است؛ در ساير گزينه» براي«و » به«حرف اضافه به معني » ار«، »4«ـ در گزينه » 4«گزينه  -10

  (رفيعي) (دستور زبان) (آسان)

عاشقان تعلق خاطر به دين »: پ«بيني. مفهوم گزينه به اين مفهوم اشاره دارند: دانه بد بكاري، بدي مي» پ«ـ تمام ابيات به جز گزينه » 2«گزينه  - 11
  ) (قرابت معنايي) (دشوار)1400ـ (سراسري ندارند. 

  ها: ـ مفهوم گزينه» 1«گزينه  -12

  مبادا هواي نفس بر عقل و خرد چيره گردد.»: الف«گزينه 

  آيد. دست مي هر منفعتي با تلاش به»: ب«گزينه 

ت، پس بايد در خشـم و  عقل و خرد و يا هر مهارتي كه انسانِ خشمگين داراست؛ مانند شمشيري است كه زنگ زده و گند شده اس»: پ«گزينه 
  دار بود. تندي خويشتن

  ) (قرابت معنايي) (دشوار)98(سراسري ـ فرصت را غنيمت دانستن و در كار و تلاش كاهل نبودن. »: ت«گزينه 

كنند به  يهمين مفهوم را بيان م ها شود. همه گزينه ـ مفهوم عبارت صورت سؤال: حالات روحي هركس از اعمال و رفتار او معلوم مي» 3«گزينه  -13
  ».3«جز گزينه 

  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 1(رفيعي) (فارسي گويد هرچه راز پنهاني در دل داشتم بر تو آشكار كردم.  شاعر مي»: 3«مفهوم گزينه 

  د.ننشين و دوست خوب، تأكيد دار همه ابيات در گزينش هم» 4«ـ به جز گزينه » 4«گزينه  -14

  (رفيعي) (قرابت معنايي) (متوسط)زش بودن خود را گرفتار كرد. ار ، ابليس از ننگ بي»4«مفهوم گزينه 

  بخش آنان از گمراهي هستند. اين است: كه مردان كامل و اوليا خدا راهنماي مردم و نجات» ت«و » الف«هاي  ـ مفهوم گزينه» 2«گزينه  - 15

  ها: بررسي ساير گزينه

  رديف مردان خدا خواهي شد.  اً همدار باشي، حتم گويد: اگر با تأمل و تفكّر دين مي» ب«گزينه 

  (رفيعي) (قرابت معنايي) (متوسط)ها با داشتن تو (اي پيامبر (ص)) غم و ترسي ندارند.  گويد: انسان مي» پ«گزينه 


